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کند یک نوع از فیلم بینی مخاطب را هدف گزاری می کند تا روایت خود 
را در دایره اشتراکات گسترده تری با مخاطب داشته باشد. 

فیلم زمان مند نیست و با توجه به روایت در بستر سیال ذهن، 
پازل های تکه تکه شده ایست که مخاطب سعی می کند در طول 
اثر آنها را در کنار هم قرار دهد که با توجه به پایان بندی چون 
همه حاصل توهم یک ذهن است جورچین کردنش بی معناست. 
سوال من این است که در ذهن اولیه خودتان به عنوان نویسنده 

این قطعات پازلی به یک داستان منسجم می رسد؟
 بله، می رســد. در واقع این فیلم دو روایت موازی دارد که هر کدام 
سناریوهای جدا از هم و کامل دارند و ما بعد از اینکه دو قصه را نوشتیم 
در فرمی مهندسی شده آن را بهم ریخته و در هم ادغام کردیم. بنابراین 
هر خط داستانی  یک قصه کلاسیک اســت که هر کدام یک شروع ، 

میانه و پایان دارد.

رضا بهبودی:
 من رنج کاراکترها را می بینم

 در ابتدا که فیلمنامه را از کارگردان دریافت کردید با توجه 
به پیچیدگی روایت مواجهه تان با اثر چگونه بود؟ 

من یک همکاری قبلی هم با محمدرضا لطفی در فیلم »روایت ناپدید 
شدن مریم« داشتم و می دانستم با کارگردانی سر و کار دارم، که اثرش 
بیش از آنکه بخواهد بر روی کاغذ فهمیده و درک شود در ساخت شکل 
می گیرد و باید به جهان ذهنی او اعتماد کنــم. تجربه قبلی از اثر اول 
موجب شد که علی رغم آن که با فیلمنامه ای مبهم و چند لایه روبرو 
بودم اما اعتماد کنم و همکاری را شــروع کنم و خیالم راحت بود که 
کارگردان کاملا بر فضای اثر مسلط است و من فقط باید موقعیت ها را 
درک کنم و جهان گسیخته ذهن این شخصیت را در اکت ها و لحن ها 

بازنمایی کنم. 
»تعارض« روایت یک مرد در تنهایی است و جنجالی که او با 
تعارضات درونی خود دارد، به همین خاطر نقش پردازی خاص 
و هنرمندانه ای را می طلبد که بتواند مخاطب را با خود تا انتهای 
اثر بکشاند، کلید ورود شما به نقش چه بود و چگونه توانستید 

جذابیت او را در طول روایت حفظ کنید؟

 واقعیت این است که همه ما اشــتراکاتی با دیگران داریم و البته 
افتراقاتی هم هست. اما برای فهم نقش باید به سراغ اشتراکات رفت. 
یکی از مهمترین اشتراکات انسان ها با یکدیگر رنج آدمی است و هیچ 
انسانی وجود ندارد که بگوید در زندگی اش رنجی نمی کشد. موفق ترین، 
پولدارترین و زیباترین آدمها نیز در انحنای وجودی شان پیوسته از یک 
دغدغه رنج می برند. برای من بازیگر، یکی از راهکارهای کلیدی برای 
ورود به هر شخصیت درک رنج هایش است. اینکه آن شخص از گذشته 
چه رنج هایی را دیده و همچنین در وضعیت اکنون درام از چه چیز رنج 
می برد؟ بعد به رنج های شخصی خود رجوع می کنم و سعی می کنم 
نوعی پیوند بین رنج شخصیت و خودم پیدا کنم. رنج رضا تمدن تنهایی 
است و آیا من به عنوان رضا بهبودی در دوره هایی از زندگی ام از تنهایی 
رنج نکشــیده ام؟ تمدن معترض است که چرا کســی او را نمی بیند، 
چیزی که هر انســانی در دوره هایی از زندگی آن را لمس کرده و اگر 
کمی مفهوم دیده نشدن را به درک نشدن گسترش دهیم این مختص 
به آدمهای خاص در شرایط ویژه نیســت. اکثر آدمها از سوی دیگران 
درک نمی شوند، حتی من بازیگر با اینکه به هر جا که می روم برای همه 
شناخته شده ام اما اگر تنهایی را مترادف درک نشدن بگذاریم، چند نفر 
از این خیل جمعیت مرا درک می کنند؟ پس من هم هنوز به معنای 
عمیق کلمه دیده نشده ام. کسی از درونیات آدمها خبر ندارد بنا بر تعبیر 
حافظ؛ »در اندرونِ منِ خسته دل ندانم کیست/ که من خموشم و او در 
فغان و در غوغاست!« و یا مولانا که می گوید »هر کسی از ظن خود شد 
یار من/ از درون من محسن اسرار من« همه گواهی این مطلب اند که 
آدمها تنها هستند. بنابراین تنهایی حکایت تازه ای نیست و دردی است 
که مولانا  نیز در اوج شــهرت به آن معترف است. میلان کوندرا درباره 
کاراکترهای داستانش می گوید »آنها مدام رنج می کشند و من رنج آنها 
را می بینم« و یا به تعبیر دکارت که می گوید »من رنج می کشم، پس 
هستم.« رنج مقوله مهمی است که بودا هم درباره آن درس گفتارهایی 
دارد و در آیاتی از قرآن هم بارها بر وجود آن صحه گذاشته شده است. 
بنابراین نمی شود نقشی را اجرا کرد بدون آنکه رنج هایش را بفهمی. رضا 
تمدن از درد بی عشقی و بی همدمی در عذاب است و حتی مادرش که 
همیشه کنار اوست درکش نمی کند و بلافاصله به واسطه ورود عشق 
به زندگی اش او را ترک می کند. هر چند که همه اینها حاصل توهمات 

اوست و به مستمسک کاری است که او با ابزار دوربین دارد. 

اقبال شما به بازی در فیلم های نوگرا و تجربی چگونه است؟  
برای من استحکام اثر مهم است و برایم فرقی ندارد که اثر چه سبکی 
از روایتگری است و اگر یک اثر در هر ژانر و سبکی بتواند منعکس کننده 
حقیقتی از واقعیت های موجود باشد برای من قابل توجه است. اثری 
که مخاطب را نافهم فرض نکند و نپندارد حالا که هر چه بسازیم آنها 

خواهند دید پس می سازیم.  
صحبت پایانی 

خیلی سال است که به این نکته در پایان مصاحبه هایم اشاره می کنم 
اینکه چقدر خوب بود مخاطبی که حوصله دیدن این گونه از آثار را ندارد 
از خودش بپرسد که اگر از پنج سال پیش شروع به دیدن اینگونه آثار 
می کرد چه می شد؟ و چقدر در سلیقه فیلم بینی امروز من اثر داشت؟ 
امروز همان پنج سال پیش است، می توان از امروز شروع کرد تا چند 
سال به راحتی فیلم هایی دید که تجربیات عمیقی از زندگی را به همراه 
دارند. تربیت عادت، تنها مختص سینما و فیلم دیدن نیست در رمان 
خواندن هم تفاوت زیادی میان آثار سطحی و جدی وجود دارد که اگر 
امروز شروع کنیم در طول زمان سختی اش از بین خواهد رفت و به یک 
عادت و لذت عمیق از ورود به دنیایی غنی خواهد رسید. کاش مخاطب 
امروز به خود این فرصت را بدهد و سلیقه فیلم بینی خود را اصلاح کند 
و گرفتار در بند عادت های که به او دیکته شده نماند. در نهایت همه ما 
در برهه ای از زندگی در چالش ها و پرسش های عمیق تری فرو خواهیم 
رفت که باید به آنها پاســخ دهیم و نباید در آن زمان دستمان خالی 
باشد. ادبیات جدی، هنر درست، کتابهای عمیق به ما کمک می کنند تا 

حیات مان با معنای عمیق تری ادامه پیدا کند.

سودابه بیضایی:
 سکانس های بداهه از جذابیت های بازی در فیلم بود 

 شما در این فیلم همانند بقیه آثار به خوبی از پس نقش و 
انتقال حس بر می آیید، اما در این نقش شما زنی هستید درون 
ذهن یک شخصیت نویسنده و متوهم که هر طور بخواهد شما 
را تصور می کند، با این وصف چگونه توانستید نقش را از آن 

خود کنید و با آن ارتباط حسی ایجاد کنید؟
به هر حال این فیلم از جهان ذهنی کارگردان و نویســنده می آید 
قاعدتاً در قدم اول در مواجــه با این گونه از ســناریوها، گفت وگوی 
بیشتر در جلســات مکرر با کارگردان برای آشنا شدن با جهان ذهنی 
و ساختار کلی اثر راه هگشاست. در شــخصیت پردازی و ایفای نقش 
برای هر بازیگر یک فرمول مشــترک در دست است که با توجه به آن 
پیش می رود. بنابراین خیلی تفاوت ندارد که اثر در چه بستر و یا با چه 
رویکردی در سبک روایت می شود. اثر می تواند رئال، سورئال یا جهانی 
از زاویه دید یک دوربین باشــد و به طور متفاوتی به اتفاقات و آدم ها 
نگاه کند، اما آدم ها همان آدم هایی هستند که ما آنها را می بینیم. کار 
یک بازیگر ملموس کردن یک شخصیت و درگیر کردن هرچه بیشتر 
عواطف مخاطب با اوست. در واقع بازیگر وظیفه دارد که شخصیت را 
به هر طریقی برای مخاطب گیرا و ملمــوس کند. بنابراین به نظر من 
شخصیت پردازی از شیوه روایتگری فیلم جداســت و بازیگر باید به 
طور جدی بر روی شــخصیت پردازی نقش خود و قابل لمس بودن او 

متمرکز شود.
اینگونه آثار که در مقابل ســینمای معمول ایران هستند 
و ساختارشــکن محسوب می شــوند چقدر به پرورش قوه 
خیال انگیزی بازیگر کمک می کنند و آیا این فیلم توانست فارغ 
از کلیشه ها به شما آزادی عملی بدهد که به عنوان بازیگر دست 

به تجربه ویژه ای بزنید؟
در فیلم »تعارض« سکانس هایی بود که کارگردان از ما می خواست، 
در آن سکانس اطلاعاتی را به مخاطب بدهیم. برای این کار من و آقای 
بهبودی یک سری ســکانس ها را بصورت بداهه بازی می کردیم. این 
یکی از بخش های بسیار جذاب و لذت بخش برای من بود. بازی بداهه 
در مقابل رضا بهبودی قرار گرفتن در موقعیت  جذابی بود که آورده های 

تجربی زیادی برای من داشت.
کدامیک از نقش هایی که تا باحال بــازی کرده اید برای 

خودتان محبوب تر بوده ؟ 
من حــدود 40 فیلم و ســریال بازی کــردم که هر کــدام دارای 
ویژگی هایی خاص به خــود بودند که در زمان خود عــلاوه بر لذت، 
آورده های تجربی برایم داشــتند. اما همــواره نقش هایی برای من 
جذاب ترند که ملغمه ای از وجوهات ناگفته تری از انســان را منعکس 
می کنند و اگر بتوانم در یک کاراکتر تمام وجوهات انسانی را ببینم، من 
نیز به عنوان یک بازیگر سختی آن را به جان می خرم که همه آنها را به 
نمایش بگذارم. قطعا مخاطب هم شخصیت را بیشتر باور خواهد کرد و 

با آن همراه خواهد شد.

 تعارض؛ داستان رنج و تنهایی


